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صحنه می رود«بره سیاه» در کاخ هنر روی با حضور بازیگران دارای نیازهای ویژه؛
نمایش «بره سیاه» به کارگردانی جواد 
فراهانی و با حضور بازیگران دارای نیازهای 
ویژه، به مدت پنج روز در دومین دوره رویداد 
هورباکــس در کاخ هنــر اجرا می شــود. 
نمایش «بره ســیاه» بــه کارگردانی جواد 
فراهانی و نویسندگی مشترک جواد فراهانی 
و نیما آقاخانی، از ۲۲ تیرماه در دومین دوره 
رویداد هورباکس روی صحنه می رود. این 
اثر با حضور کــودکان و نوجوانــان دارای 
نیازهای ویژه، از جمله افراد مبتلا به اتُیسم، 
سندروم داون، سی پی و سایر شرایط خاص 
تولید شــده است. «بره ســیاه» جدید ترین 
تجربه جواد فراهانی در حــوزه تئاتر افراد 
دارای نیازهــای ویژه اســت و تــلاش دارد 
ظرفیت های هنری این گــروه از هنرمندان 
را در قالــب یک اثر نمایشــی به مخاطبان 
معرفی کند. نادر صادقــی، نیما آقاخانی، 
محمدرضا دانشــی، پویــا عربگری، مهدی 
سلیمان، نرگس علیزاده، تینا حاجی نصراالله، 
نازنین اسعدی، امیرحسین سلیمانیان، ثمین 
یگانه  جهانگیــری،  محمــد  گل محمدی، 
حســینی و مهدیار خســروجردی در آن به 
ایفــای نقــش می پردازند. فرنــاز علیزاده 
دستیار کارگردان، فربد تکلو و مهلا احمدی 
گروه کارگردانی، فرشــید قدرتی آهنگ ساز، 
فرناز علیزاده طراح و سازنده اکسسوار، برند 
لباسچی مجری لباس، علی آباقری طراح 
موشن گرافیک، محمد ایمان طراح پوستر، 
رضــوان محمــودی مدیر صحنــه، جواد 
فراهانی طراح لباس، جواد فراهانی و نیما 
آقاخانی طراحان صحنــه، علی ابر و فربد 
تکلو عکاسان، نیما آقاخانی اپراتور و علی 
کیهانی (راوی مدیا) مشاور رسانه ای و مدیر 
روابط عمومی این اثر هستند. نمایش «بره 
سیاه» از ۲۲ تا ۲۶ تیرماه ساعت ۲۱ در کاخ 

هنر میزبان مخاطبان خواهد بود.

صحنه می رود «سقف و کف، دیوار و در» روی 
 نمایش «ســقف و کف، دیوار و در» به 
نویســندگی فاطمه محمودی و کارگردانی 
شــیوا مســعودی از ۲۵ تیر تا هفتم مرداد 
در کاخ هنــر (پلتفرم) روی صحنه می رود. 
 شــیوا مســعودی، نویســنده، پژوهشــگر، 
مترجم، کارگردان، مدرس دانشگاه و عضو 
هیئت علمی گروه هنرهای نمایشی پردیس 
هنرهای زیبای دانشــگاه تهران اســت. او 
از چهره های شناخته شــده تئاتر عروسکی 
به شــمار می رود و در کنــار فعالیت های 
آموزشــی و پژوهشــی، آثار متعددی را در 
حوزه هنرهای نمایشــی تألیــف، ترجمه و 
گردآوری کرده است.  از جمله آثار تألیفی او 
می توان به کتاب هــای «کارنامه تلخکان»، 
«مبانی نظری تئاتر عروسکی»، «مقدمه ای 
بــر فانتزی» و مجموعه داســتان «از در به 
آشــپزخونه، هال، بالکن و اتاق» اشاره کرد. 
همچنیــن کتاب هــای «کارگردانی نمایش 
عروســکی قدم به قدم و پنج نمایش نامه 
عروســکی همــراه» و «کارکرد آموزشــی 
نمایــش عروســکی و نمایش خــلاق» از 
دیگر آثار منتشرشــده او هستند.  مسعودی 
همچنین کتاب هــای «دراماتورژی دلقک» 
نوشــته هرنــان ژنــه، «زبــان عروســک» 
نوشــته لورنس کومینز و مارک لونســون 
و «بی شــوخی (دلقک؛ قهرمــان تئاتر قرن 
بیســتم)» نوشــته دونالد مک منس را به 
فارســی ترجمه کــرده اســت. مجموعه 
«نمایش نامه های عروسکی معاصر ایران» 
نیز با گردآوری و کوشــش او منتشــر شده 
است.  نمایش «سقف و کف، دیوار و در» به 
نویســندگی فاطمه محمودی از ۲۵ تیرماه 
تا هفتم مــرداد در کاخ هنر (پلتفرم) اجرا 
می شــود و هر روز در دو ســانس ۱۹ و ۲۱ 
میزبان مخاطبان خواهد بود.  در این نمایش 
بهــرام بهبهانــی، آزاده مویدی فرد، ســینا 
رستگاری، مصطفی فاضلی، مائده کاظمی 

و نهال کردی ایفای نقش می کنند.

دگرگونی پارادایم تاریخی ایران؛ میراث «رهبر شهید»
پیش از آن، هرگاه بخشی از ایران تجزیه یا اشغال می شد، کمتر اعتراضی 

ادامـه  از 
صفحه

اول
از دیگر نقاط کشور برمی خاست، چراکه احساس تعلق مشترکی وجود 
نداشت و اگر هم بود، امکان بروز و ظهور نمی یافت. در جهانی که تملق 
و حقارت بیداد می کند و بســیاری از رهبران جهان برای رکوع در برابر 
هژمون آمریکا صف کشــیده اند، بیداری ایرانیان، شــجاعت فرماندهان و استقلال 
رهبرانشــان که گردن فرود نیاوردند، شایســته تأمل و ثبت در حافظه تاریخ است. 
همچنین، تجربه جنگ اخیر نشان داد هرچند شکاف کلی فناوری نقشی تعیین کننده 
دارد، اما عرصه هایی هســت که می توان با خلاقیت راه های طولانی را به ســرعت 
پیمود. به علاوه، همین تجربه در کشــورهای خلیج فارس نشان داد فناوری بدون 
نیروی انسانی سازمان یافته و خلاق، اراده ملی، بیداری جمعی و ایمان به سرنوشت 
راه به جایی نمی برد. نمی دانیم با کدام دســتان، با کدام فناوری، این تونل ها در دل 
کوه ها تراشــیده و این سدهای سکندر ساخته شــد، تا پیشرفته ترین بمب افکن های 
جهان را نیز عاجز کند؛ یا با کدام دانش، صنعت موشکی و پهپادی و نانو و ژنتیک و 
هسته ای به چنان مرتبه ای رسید، یا در کدام اتاق های عملیات چنین واکنش هایی به 
تجاوز طراحی شــد. اما می فهمیم که «مردانــی» پرمایه و بی ادعا، با باور به امکان 
قطعی شــهادت، این صحنه های بهت آور را آفریدند. آنان به وضوح می دانســتند 
جانشان را باید به معامله بگذارند تا آینده تضمین شود. در حقیقت همه طراحی ها، 
جنگی برای آینده و پیشگیری از تکرار تلخ جولان بیگانه در سرزمین ایران بود؛ رفتند 
تا ایران بماند، نه آنکه بمانند و ایران نماند. آنان در آمیختن روح عاشورایی با فرهنگ 
ملی دریافته بودند که پیروزی فقط در ماندن نیست؛ در ماندگارکردن معانی است. 
امروز به صحنه که می نگریم درمی یابیم رهبری و فرماندهان ارشــد می دانســتند 
جنگ حقیقی، پس از فداکردن جانشان آغاز خواهد شد. آنان به سربازان این سرزمین 
چیزی آموخته بودند که شــرورانه ترین راهبرد خصم، برای به زانو درآوردن کشور، 
یعنی هدف قراردادن رأس نظام تصمیم گیری برخلاف همه مقررات بین المللی و 
جنگ های مدرن را بی اثر می ساخت و آن چیزی جز درونی شدن صیانت از میهن و 
جایگزینی «مأموریت محوری» به جای «فرمان محوری» نبود؛ «جنگیدند تا دســتور 
برســد»، نه اینکه «منتظر دستور بمانند تا بجنگند»؛ جنگی غیرمتمرکز با راهبردی 
متمرکز. این فرهنگ، مقدمه ای تمدن ساز است. بی تردید در صف مقدم معماری این 
الگو «رهبر شــهید» قرار داشــت. اینکه بقای یک دولت و یک ملــت به افراد گره 
نخورده و واجد هویت باشد، و فشارهای سهمگین بیرونی نتواند اراده جمعی را از 
میان ببرد  یا موجب فروپاشی روانی جامعه یا ساختار دولت شود، خود نشانه ای از 
بلوغ نهــادی و برخورداری از مؤلفه های پویایی و پایایــی و حاکی از یک معماری 
پیچیــده و ارجمند اســت. ایــن روح اقتدار و خلاقیت در جنگ و شــخصیت ملی 
فرماندهــان، افزون بر ریشــه در ارزش هــای بنیادی ملی و دینــی، مرهون رویکرد 
راهبردی، تدبیر، دوراندیشی و شجاعت گفتمانی و فردی «رهبر شهید» بوده است. 
ممکن است در عرصه هایی دیدگاه های دیگری وجود داشته باشد، اما باید فارغ از هر 
حب و بغض، دکترین ایشــان در صیانت از استقلال ملی و استوارساختن تاب آوری 
ایران و همچنین ازبین بردن «ذهنیت شکست و تسلیم» در برابر افسانه «فقط غرب»، 
در این «رویارویی قرن» را به رسمیت شناخت. اهمیت این رخداد  صرفا در مقاومت 
نظامی یا تاب آوری سیاســی نیست، بلکه در دگرگون ساختن یک پارادایم تاریخی و 
ذهنی در ۱۸۰ ســال حاکمیت قاجار تا پایان پهلوی اســت؛ تصور اینکه غرب «قادر 
متعال» است و در برابر قدرت های مسلط جهانی راهی جز تسلیم وجود ندارد. به 
یاد آوریم، عهدنامه های ننگین گلستان و ترکمانچای و جدایی گرجستان و نخجوان، 
ایروان و بخش های شمالی آذربایجان، هرات و سیستان واقعیت دارد. به یادآوریم 
شرح تلخ آرارات و بحرین، اشغال ایران و کاپیتولاسیون و روزگاری را که بیگانه برای 
شــاهان این سرزمین تصمیم می گرفت، نه مربوط به عصر حجر که مربوط به قرن 
بیستم بود. به یاد آوریم ترامپ آشکارا اعلام کرد  بنا داشتند نام تنگه هرمز را تغییر 
داده و بر آن مســلط شوند، جزایر ایران را اشــغال کنند، نفت این سرزمین را ببرند، 
جولانی ها را بر ایران مســلط کننــد  و به تحلیل نگارنده «ایران شــمالی» و «ایران 
جنوبی» و «کردستان» را تأسیس کنند و فروپاشی ملی ایران را جشن بگیرند و هنوز 
هم از این نقشه دست نکشیده اند. در صبحگاه دهم ماه مبارک رمضان و در تجاوز 
بیگانه به کیان میهن، معمار خوداتکایی نظامی و تاب آوری سیاســی ایران و مفسر 
ایران انقلابی، ســینه در سینه خصم از میان ما پر کشید و جانش را معامله ایران و 
ایمان خود ســاخت. خدایش رحمت کند. از مهم ترین میراث یک رهبر آن است که 
بقای کشــور به بقای او وابســته نباشــد، اما گفتمان و تدابیرش در پایداری کشور 
نقش آفرین باشــد. شــاید باید ســال ها از این واقعه فاصله گرفت تا بتوان دریافت 
چگونه ممکن است رهبری، اعضای خانواده او و فرماندهان بلندپایه هدف ترور قرار 
گیرنــد، خیمه آنان فرو ریخته و هزاران نقطه از کشــور بمباران شــود، اما کشــور، 
حاکمیت و ملت پابرجا بمانند و ساختارهای آن استمرار یابد و ایران بدون «ذهنیت 
شکست» و بدون اتکا به چتر امنیتی قدرت های بزرگ، در مرکز یکی از پیچیده ترین 
معادلات جهانی نقش آفرینی کند. هنگامی که مناقشات سیاسی امروز فرونشیند، 
درک روشن تری از اهمیت این رخداد تاریخی، یعنی تغییر پارادایم تاریخی ایران پس 
از نادرشاه و شکستن چرخه شکست در برابر ابرقدرت ها که تا پایان پهلوی استمرار 
یافته بود، حاصل خواهد شــد و تأثیر آن به همراه گســترش عمق استراتژیک ایران 
نه تنها بر آینــده ایران، بلکه بر افق منطقه و حتی شــکل گیری جهان چندضلعی 
حاصل خواهد شــد. امــروز  هنوز غبار منازعات جاری، مجال شــناخت واقعیت را 
محدود کرده اســت. اینک که در آغاز فصلی جدید برای ایران قرار داریم، امید دارم  
این رخداد عظیم تشــییع که (برگزاری آن در ســرزمین یکپارچه ایــران، خود گواه 
شکست طرح بیگانه برای تجزیه، اشغال و فروپاشی ایران است)، از هر سو به عنوان 
امری ملی نگریسته شود و از منازعات و صف بندی ها و حواشی جناحی به دور بماند 
و از آن سرمایه ای برای ثبات میهن، یأس بیگانه، التیام شکاف ها و زخم های داخلی، 
تقویت یکپارچگی ملی و ساخت ایرانی قدرتمند در همه ابعاد فراهم آید. می دانیم 
که جنگ به پایان قطعی نرســیده و غفلت ها مهلک اســت. باید فورا کاستی ها را 
ترمیم  و به شدت مراقب شکاف ها و افراط های خانمان سوز بود. ملتی که بار جنگ 
را تحمل کرده و قد خم نکرده است، نباید زیر فشار معیشت، نابرابری و تبعیض قد 
خم کنــد. بدانیم «انصاف»، «عدالــت» و «حفظ مردم و کرامــت مردم نیز اوجب 
واجبات است». اگر بزرگ ترین میراث این رویارویی، بازسازی اعتماد ایرانیان به توان 
ملی و امکان ایستادگی باشد، خطیرترین وظیفه حاکمان امروز و نسل آینده آن است 
که دیگر پایه ها و ارکان تمدن «ایران جدید و آینده» را بر عقل، عدالت، ایمان، حریت 
و اراده جمعی ایرانیان استوار سازند و این آغازی برای آزمون های دشوارتر در عرصه 
حکمرانی، دولت ســازی و تمدن ســازی است. به سهم خود، شــهادت قهرمانانه 
حضرت آیت االله خامنه ای، خانواده محترم ایشان و یکایک شهدای مظلوم و سربلند 
این جنگ، به ویژه کودکان میناب و ملوانان دنا و فرماندهان سرفراز و مردم رشید را 
تسلیت عرض می کنم و عزت، سربلندی و پیشرفت ایران در دوران آینده را از خداوند 

متعال مسئلت دارم.

«شرق» نقش بازیگران در گیشه و آینده سینمای ایران را بررسی می کند

سینمای ایران بدون ستاره ها؟
نگاه یادداشت

هنرهنر

شرق: معادلات حضور بازیگران در سینمای ایران در دوره های 
مختلف متفاوت بوده اســت. وقتی ســینمای دهه ۶۰ را مرور 
می کنیم، تصویر دیگری از ســینما می بینیم؛ درست زمانی که 
چهره های تازه ای مقابل دوربین ظاهر و نســلی از بازیگران به 
ســینمای ایران معرفی شدند. نکته جالب ماجرا این است که 
فیلم های این دوره با اســتقبال بسیار زیادی از سمت مخاطب 
روبه رو می شــدند و اساســا می توان گفت بسیاری از بازیگران 
مطرح ســینما از آن دوران پا به حرفه بازیگری گذاشــتند. اما 
این فرازونشیب هر بار به شکل های متفاوتی ادامه پیدا کرد تا 
امروز که با شــکل دیگری از حضور چهره ها در مدیوم تصویر 
روبه رو هســتیم. نمی تــوان این موضوع را نادیــده گرفت که 
شــرایط سیاســی و اجتماعی دوره هایی که در سینمای ایران 
پشت سر گذاشــته ایم، بر فعالیت و کنشگری سینماگران تأثیر 
گذاشته اســت. مدتی است بسیاری از بازیگران سینمای ایران 
یا از ایــن عرصه خداحافظی کرده اند  یا امکان فعالیت ندارند. 
در نبود بازیگرانی که نقش بســزایی در ترغیب مخاطب برای 
دیدن آثار سینمایی دارند، سینما سعی دارد با چهره های تازه، 
الگوی جدیدی برای جذب مخاطب ایجاد کند که به هر شکل 
اتفاق خوبی اســت؛ چراکه نیاز سینمای ما حضور چهره های 
تازه نفس اســت. اما پرسش اینجا ســت که اساسا هنوز و در 
ایــن دوران می توان بازیگر را عامل جذب مخاطب  دانســت و 
در نبود ســرمایه های فرهنگی کشورمان، شرایط سینما به چه 

سمت  و سویی حرکت خواهد کرد؟
 غلامرضا موســوی، تهیه کننده با ســابقه سینمای ایران، به 
پرســش «شرق» این گونه پاســخ داد: «اصولا بازیگران و همه 
هنرمندان سرشناس رشــته های مختلف سینما  در هر کجای 
دنیا از  جمله ایران، ســرمایه های ســینما هستند. واقعیت این 
است که کارگردان های سرشناس دنیا از جان فورد و هیچکاک 
گرفته تا کاپولا، نولان، اسکورسیزی و... سعی کردند و می کنند 
با بازیگران سرشــناس کار کنند. طبیعی اســت که کار کردن با 
بازیگران سرشــناس دو هدف دارد: ابتدا اینکــه این بازیگران 
ارزش خودشــان را در این حرفه نشان داده اند؛ مشخص است 
بازیگران خوبی هستند و خوب کار می کنند و می توانند نقشی 
را که نوشته و کارگردانی می شود، به درستی بازی کنند. دومین 

موضوع، بحث جذب مخاطب است».
  او ادامــه داد: «اینکــه بازیگــران جدید پا بــه این عرصه 
می گذارند هم طبیعت سینما ســت. چهره های جدید در همه 
رشــته ها وارد می شوند و باید وارد شــوند و دنیای آینده برای 
جوان ها ست و می توانند در مواردی از مشورت بزرگان استفاده 
کنند. بنابراین ما همچنــان که بازیگران و هنرمندان قدیمی را 
دعوت بــه همکاری می کنیم، قطعا بــه چهره های جدید نیز 
نیاز داریم. ضمن اینکه معتقدم بازیگران باید از احترام زیادی 
برخوردار باشند. متأسفانه کناره گیری برخی بازیگران دو وجه 
دارد؛ یکی دل شکســتی، نگرانی و ناراحتی که برای آنها پیش 
آمده و دیگر اینکه بعضی از مقامات و برخی از تصمیم گیران 
کاری کردند که آنها نتوانند کار کنند. هر دو این موارد به گمان 
من اشــتباه است؛ چه خود بازیگر  یا هنرمند تصمیم گرفته کار 
نکند و چــه اینکه جماعتی  به هر دلیلی فکر می کنند  خانم یا 
آقای بازیگری حق ندارد کار کند که در این مورد بیشتر خانم ها 

چوب این تصمیمات را می خورند».
 تهیه کننده فیلم سینمایی «قرمز» ادامه داد: «به گمانم نیاز 
داریم از سرمایه های کشورمان و ســرمایه های سینمای ایران 
اســتفاده کنیم و بالطبع  جوان ها در کنار آنها قرار می گیرند تا 
بتوانند از تجربه هایشــان اســتفاده کنند. طبیعتا وقتی بازیگر 
یــا هنرمندی از ســینما به هــر دلیلی قهر می کنــد یا قهرش 

می دهند، لطماتش به سینمای ایران وارد می شود».
 او در بخش دیگری از صحبت هایش، درباره شــرایط تولید 
در سینمای ایران گفت: «اگر فیلم خوبی ساخته شود، طبیعتا 
تماشــاچی خودش را دارد. نمونه اش کارهای نولان اســت. 
نشــان می دهد ســینمای پیچیده او، تماشــاچی هم دارد. در 
ســینمای ایران نیز همین طور اســت؛ اگر فیلم خوبی ساخته 
شــود، تماشاچی خودش را دارد و این در تمام دنیا ثابت شده 
است. ســینمای ما نیز چیزی جدا از ســینمای جهان نیست. 
وقتی از چهره ها در ســینما استفاده می شود، جذب مخاطب 
هم داریم. در بســیاری از موارد حضور بازیگران سرشناس در 
آثــار کارگردان هایی که هنوز چهره نشــده اند، به معرفی بهتر 
آنها کمــک می کند و برعکــس».  او درباره تفــاوت این دوره 
زمانــی با دهه ۶۰ به جهت میزان حضور بازیگران در ســینما 
گفت: «دهــه کنونی با دهــه ۶۰ تفاوت هایی اساســی دارد. 
زمانــی در تلویزیون دو کانال داشــتیم، الان علاوه بر۵۰ کانال 
که جمهوری اسلامی دارد، چیزی حدود صد کانال ماهواره ای 
داریم و در کنار آن شــبکه نمایش خانگی را هم اضافه کنید. 
بنابراین مخاطبان امکان انتخــاب بی نهایت را پیدا کرده اند و 
همین موضوع باعث معرفی چهره های جدید می شــود».  او 
ادامه داد: «به گمان من، نسل جدید اغلب از هوش و استعداد 
خوبی برخوردارند و این اســتعدادها می توانند در آینده سینما 

را پیش ببرند. ضمن اینکه از هنرمندانی که خودشــان به هر 
دلیلی تصمیم گرفته اند از ســینما فاصلــه بگیرند، خواهش 
می کنم در تصمیم شان تجدید نظر کنند و همین طور آدم هایی 
که باعث شــدند جماعتی از همکاران ما به هر دلیلی نتوانند 
کار کنند و جلوی کارشــان را گرفته اند، آنها نیز باید تجدید نظر 
کنند. واقعیت این اســت که ما دو جنگ را یک ســال گذشته 
پشت سر گذاشــته ایم. این دو جنگ نشان می دهد مردم ایران 
و هنرمندانش به عشــق وطن در این آب و خاک هستند. آقای 
دکتــر خانکی تحقیقی انجام داده  که خیلی جالب اســت. در 
بخشی از این تحقیق، اشاره شده بعد از این دو جنگ، خروجی 
ایرانی ها از کشــور کم شــده اســت. این خیلــی نکته جالبی 
اســت. مردم ما به سهم خودشان ایســتادند تا خارجی نتواند 
سوءاســتفاده کند. فکر می کنم مواردی از این دست می تواند 
باعث شــود دوســتان ما کمی مراعــات کرده و مشــکل کار 
هنرمندانی را که به دلیلی نمی توانند کار کنند، برطرف کنند».

 محسن امیر یوســفی، کارگردان مطرح ســینمای ایران نیز 
در پاسخ به این پرســش که مدت هاست تعدادی از بازیگران 
مطرح ســینما از این حرفه خداحافظی کرده انــد و بازیگران 
نســل جدید پا به عرصه گذاشــته اند، آیا می توان هنوز به این 
گزاره تکیه کرد که بازیگران گزینه جذب مخاطب به سینماها 
هستند و در نبود بازیگران مطرح، سینمای ایران شرایط خوبی 
ندارد، گفت: «کناره گیری تعدادی از بازیگران مطرح ســینما از 
عرصه بازیگری دلایل مهمی داشت که .... و پس از آن توقیف 
تعدادی از فیلم های اجتماعی، ســینمای ایران را وارد مرحله 
جدیدی کــرد. اولین پیامد، لطمه بزرگی بود که به ســینمای 
اجتماعی خورد و پس از آن ســازندگان فیلم های اجتماعی و 
مستقل امید به اکران را از دســت دادند و سیلی از فیلم های 
بدون مجوز و زیرزمینی ســاخته شــد که هر سال هم بیشتر از 
قبل می شود. بخش خصوصی سینما هم سبد تولید فیلم های 
اجتماعی را به سمت فیلم های کمدی برد که تضمین بیشتری 
برای فروش داشــتند. در این میان، تنها سینمایی که توانست 
مثل قبل و حتی قدرتمندتر به مسیر خود ادامه دهد، سینمای 
سفارشــی یا به قول مطبوعات، ســینمای ارگانــی بود که با 
فیلم های اجتماعی نما، فاتح نبردی شد که پیش تر رقبایش با 
توقیف و سانسور از بین رفته بودند. سینمای بعد از ۱۴۰۱ هنوز 
هم مخاطب دارد، اما دیگر خبری از ژانرهای متفاوت نیســت 
و خصوصا فیلم های اجتماعی مهم ســاخته نمی شود و فقط 
چند استثنا در چهار سال اخیر بودند که متأسفانه دیگر قاعده 
سینما نیستند. هم اکنون سینما محدود به فیلم های کمدی و 
فیلم های ارگانی شده  که در این مسیر بالطبع  همچنان حضور 

بازیگران مهم است».
او ادامه داد: «در شــرایط فعلی که بــه خاطر دو جنگ و 
اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ سینمای ایران با افت مخاطب روبه رو 
شــده، چند فیلمــی هم که چراغ اکران ســینماها را روشــن 
نگه داشــته اند، بالطبــع  مرهون بازیگران خود هســتند. ولی 
ســینما در چند سال اخیر به دلیل سانســور و توقیف و اصرار 
بــر ممنوعیت های قدیمی از جامعه عقب افتاده اســت. الان 
مردم صحنه هایی را در فیلم های روی پرده ســینما می بینند 
که هیچ شــباهتی بــه صحنه های واقعی کوچــه و خیابان و 
زیســت خانواده ها ندارد. سینما در سال های گذشته علی رغم 
همه سانســورها، ممنوعیت هــا و توقیف هــا، در اکثر مواقع  
همراه با جامعه بوده و حداقل شــرایطی بهتر از صداوســیما 
داشــته است، اما در چند سال گذشــته سینما به طرز عجیبی 
شبیه صداوسیما شده است و در جهان موازی زندگی می کند؛ 
خصوصا در بحث حجاب که حتی آن چیزی را که در جامعه 
هســت  نیز نمی تواند نشــان دهد. یکی از دلایل عقب افتادن 
ســینما از مردم و جامعه، بحث حل نشدن مسئله حجاب در 
سینماست که باید حل شــود و فیلم سازان بتوانند آنچه را در 
ســطح جامعه وجود دارد ، بر پرده سینما نشان دهند. در این 
شرایط، به ویژه بازیگران زن  نمی توانند شبیه آن چیزی شوند که 

در واقعیت جامعه وجود دارد. زنانی که همواره در ســینما با 
محدودیت هایی بسیار بیشتر از مردان روبه رو بوده  و هستند».

او در بخشــی از صحبت هایــش بــه تفاوت ایــن دوره از 
ســینمای ایران با گذشــته اشــاره کرد و گفــت: «در دهه ۶۰ 
بازیگران بسیار خوبی به ســینمای ایران وارد شدند، اما دلیل 
اســتقبال مردم از آن فیلم ها لزوما بازیگران جدید نبود و اگر 
اجازه حضور بازیگران معروف قبل از انقلاب هم داده می شد، 
فیلم هــای دهه ۶۰ به مراتب بیشــتر از این هم می فروختند.  
اگر بخواهم با عبارت معروف «تعهد و تخصص» در دهه ۶۰ 
صحبت کنم، باید بگویم  در دهه ۶۰ علی رغم فضای انقلابی 
و ایدئولوژیــک آن زمان و اولویت داشــتن تعهد بر تخصص، 
ســینما عموما و به ناچار در دســت ســینماگران متخصص 
بود و برای همین هم ســینمای دهه ۶۰ در اوج شــعارهای 
انقلابی و شــرایط جنگی، صاحب فیلم های درخشــانی شد 
که در ســینمای دهه های بعد تکرار نشــدند. فیلم «دونده» 
امیر نادری و «خانه دوست کجاست» عباس کیارستمی آغاز 
ورود مســتمر و درخشــان ســینمای ایران به عرصه جهانی 
بود. فیلم «باشــو غریبــه کوچک» بهرام بیضایــی از بهترین 
فیلم های هنری و جنگی تاریخ ســینمای ایران اســت. فیلم 
«اجاره نشــین ها» از داریوش مهرجویی پرفروش ترین کمدی 
دهه ۶۰ اســت و فیلم «هامون» او و «ناخدا خورشید» ناصر 
تقوایی و «دندان مار» مســعود کیمیایی نیــز از ماندگارترین 
فیلم هــای هنری ســینمای ایران هســتند. به این فهرســت 
فیلم های تجاری همچون «عقاب ها» ســاموئل خاچیکیان و 
چندین فیلم دیگر را هم باید اضافه کرد. در دهه ۶۰ علی رغم 
ممنوع الکاری بسیاری از بازیگران و سینماگران قبل از انقلاب 
و افزایش سانسور و توقیف در ســینما، سینماگران شاخصی 
هم وارد عرصه سینما شدند که سه مدل همیشگی سینمای 
بعد از انقلاب شامل سینمای تجاری، سینمای هنری/مستقل 
و ســینمای سفارشــی (دولتی- ارگانی) را ادامــه دادند و در 
آن دهــه همه در کنــار هم کار می کردند و هر کدام ســهمی 
هر چند نابرابر در اکران ســینماها  داشــتند. ولی حال پس از 
گذشــت چهار دهه، این سه نوع سینما شرایط عجیبی دارند. 
ســینمای هنری و مستقل که ناامید از اکران، دیگر اهمیتی به 
گرفتــن مجوز نمی دهد و فیلم های زیرزمینی و جشــنواره ای 
را می ســازد که قســمت مهمی از ســینمای ایران هستند و 
متأســفانه چند سینماگر مدیرپرســت، فیلم های زیرزمینی را 
تهدیــدی برای ســینمای ایران می داننــد؛ در صورتی  که این 
فیلم ها ضمن به دست آوردن افتخارات بین المللی، فرصتی 
برای ادامه حیات ســینمای واقعی اســت. ســینمای تجاری 
نیز فقط اســیر یک گونه کمدی شــده که آن هم دیگر اقبالی 
نزد همه مردم ندارد که شــامل ده ها میلیون تماشاگر بالقوه 
ســینما هســتند. در این میان، فقط اوضاع سینمای سفارشی 
و ارگانی خوب اســت که این فیلم ها نیز مورد استقبال مردم 

قرار نمی گیرند».
از  دیگــری  بخــش  در  او 
صحبت هایــش، درباره نســل 
گفت:  ســینما  بازیگران  جدید 
«بازیگــران خوبــی در نســل 
جدید وجــود دارند کــه آینده 
ایــن حال،  با  خوبــی دارنــد. 
آنهــا زمانــی می تواننــد بهتر 
بدرخشــند که در کنار بازیگران 
نســل های قبلی سینما باشند. 
ولی متأســفانه بسیاری از آنها 
ســینما را کنار گذاشتند. طبعا 
تا وقتی شــرایط سینمای ایران 
نمی توانیــم  نشــود،  عــوض 
آنها  دوبــاره  شــاهد حضــور 

در سینما باشیم».

کناره گیری  متأســفانه 
برخــی بازیگــران دو 
یکــی  دارد؛  وجــه 
و  نگرانی  دل شکستی، 
آنها  برای  که  ناراحتی 
پیش آمده و دیگر اینکه 
و  مقامات  از  بعضــی 
تصمیم گیران  از  برخی 
آنها  کــه  کردند  کاری 
نتوانند کار کنند. هر دو 
این موارد به گمان من 

اشتباه است

دانشنامه ی پایان تحصیلات به شماره ۳/۳/٥۸۲۷٦
به نام  متولد ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ 

به شماره ملی ۰۴۴۰۱۲۷۲۳۸ ورودی سال ۱۳۸۷ و فارغ التحصیل 
سال ۱۳۹۱ رشته ی کتابداری و اطلاع رسانی در مقطع کارشناسی از 

دانشگاه علامه طباطبایی مفقود گردیده است و از درجه ی اعتبار ساقط 
می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به نشانی تهران_بزرگراه 

همت_ دهکده المپیک_ دانشگاه علامه طباطبایی ارسال فرمایید.
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مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فرزند مسعود
 به شماره شناسنامه ۰۳۱۰۶۴۶۱۹۷ صادره از کرج مقطع کارشناسی پیوسته

رشته مهندسی مکانیک صادره از واحد دانشگاهی کرج با شماره ۱۴۹۴۱۱۵۰۵۱۹۹ 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 

آزاد اسلامی واحد کرج به نشانی: کرج _ انتهای رجایی شهر _ تقاطع بلوار موذن و 
استقلال _ صندوق پستی ۳۱۳_۳۱۴۸۵ ارسال نماید.

برگ سبز و کارت خودرو پراید مشکی روغنی مدل ۱۳۸۳ 
به شماره پلاک ۷۷ایران ٤۹٤ه۳۳ 
S۱٤۱۲۲۸۳۲٥۲۷۱شماره شاسی ٥

و شماره موتور ۰۰۷۱۸۲٥۹
 به نام 

 با کد ملی ۰۰۳٦۸۹۳٥٦۰ مفقود شده و فاقد اعتبار است.

 بدینوســیله از صاحبــان ســهام و یــا نماینــدگان قانونــی آنهــا در شــرکت توانمنــد ســازان انــس 
ــردد در  ــوت می گ ــی ۱۰٥۹۰۰۲٤۰۱۲دع ــه مل ــت ۱۰٥۷۱ و شناس ــماره ثب ــه ش ــاص) ب ــهامی خ ــای از ســاعت ۹:۳۰ تــا ۱۱:۰۰ صبــح در محــل قــم خیابــان ۱۹ دی (باجــک ۲) مقابــل کوچــه ٥۲ پــلاک جلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالانه (نوبــت اول) کــه در روز چهارشــنبه مورخــه ۱٤۰٥/۰٤/۳۱ (س ــت صورت ه ــت روی ــرم جه ــهامداران محت ــا س ــد . ضمن ــور یابن ــردد حض ــزار می گ ــام ٦۹۷ برگ ــت ن ــت ثب ــازرس جه ــمت ب ــن س ــز داوطلبی ــان و نی ــود و زی ــورت س ــه، ص ــی، ترازنام ــرکت مال ــر ش ــه دفت ــی ب ــار آگه ــس از انتش ــا ۱۰ روز پ ــه ت ــرم مربوط ــم ف ــدارک و تنظی ــل م وکالتنامــه یــا نمایندگــی مــورد تاییــد شــرکت، در مجمــع عمومــی بلامانــع اســت .مراجعــه نماینــد . حضــور وکیــل یــا قائــم مقــام قانونــی صاحبــان ســهام بــه شــرط تســلیم مدرک و تکمی

ــه ٤-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱٤۰٥ســنوات قبــل۳-طــرح و تصمیــم در بــاره ســود و زیــان ســال ۱٤۰٤ و بخشــی از ســود انباشــته و توزیــع نشــده ۲-طرح و تصویب ترازنامه و صورتهای مالی سال ۱۱٤۰٤- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس  ــق الزحم ــره و ح ــت مدی ــاداش هیئ ــات و پ ــق الجلس ــازرس، ح ــه ب ــق الزحم ــن ح ــات ٥-تعیی ــارج از اوق ــای خ ــت ه ــت فعالی ــه جه ــره ک ــت مدی ــف هیئ ــر موظ ــف و غی ــای موظ ــد.اعض ــی گیرن ــرار م ــرکت ق ــار ش ــمی در اختی ــات رس قراردادهــای اقتصــادی و نقــل و انتقال ســهام.٦-درخواســت تفویــض اختیــار از مجمــع بــه هیئــت مدیــره درخصــوص انجــام معامــلات؛ عقود؛ جلس
–۷-انتخاب بازرس( اصلی و علی البدل)                                                                                  

شرکت تعاونی مسکن کارکنان توسعه همگامان اندیشه مسکن ایرانیان در حال 
تصفیه(شماره ثبت ۳۳۹۹۳۳، شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۲۹۳۱) 

پیرو نامه شماره ۰۴۲/۱۵/۱۵۶۷۷۷ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
تهران، از اعضای واجد شرایط دعوت می نماید جهت تشکیل مجمع عمومی 
و تعیین اعضای هیأت تصفیه و نظار، شخصاً با در دست داشتن مدارک ذیل 
از تاریخ۱۴۰۵/۰۴/۲۱  لغایت ۱۴۰۵/۰۴/۲۵(۵ روز) ساعت ۱۰ الی ۱۳ جهت 
تکمیل فرم ثبت نام و ارائه مدارک به دفتر تعاونی(تهران، جنت آباد مرکزی، 

پلاک ۲۶۸، طبقه ۴) یا اداره کل تعاون استان تهران(خیابان سپهبد قرنی، بالاتر 
از چهارراه طالقانی، پلاک ۱۰۷) مراجعه کنند.

مدارک موردنیاز: اصل و کپی شناسنامه، کارت ملی، آخرین مدرک تحصیلی، 
کارت پایان خدمت یا معافیت دائم، دفترچه سهامداری تعاونی ممهور به مهر 

تعاونی و اصل گواهی عدم سوء پیشینه


